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  87 زمستان – شمارة دوم –سال اول 

  
  تصوير سليمان نبي در كتب آسماني 

   و مقايسة آن با تصوير سليمان در ادبيات فارسي تا قرن هشتم
  

   1دكتر قاسم صحرايي                                                                                           
  10/11/87: تاريخ دريافت                                                                                                     

  7/12/87 :تاريخ پذيرش قطعي
  

  :چكيده
حضرت سليمان، فرزند داود نبي، در تورات پادشاه بزرگ بني اسرائيل، و در قـرآن كـريم                 

  ، از ويژگيهـاي خـاص  چه در تورات و چه در قرآن كـريم . ستپيامبر خداوند بر آن قوم ا 
از سوي ديگر، در ادبيات فارسـي نيـز،         . سخن گفته شده است   در اُمور مختلف    حضرت  آن  

 در اين مقاله كوشيده   .اين ويژگيها منعكس شده است    با تأثر از متون مقدس تورات و قرآن،       

 . يم دسته بندي كن  را بررسي وهاميزان اين انعكاسايم تا 

  
 :كلمات كليدي

  .ويژگيهاي سليمان ، تورات ، قرآن ، شعر فارسي  
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  : مقدمه
حـاكم، بـراي تحقـق هـدفهاي        . حكومت حضرت سليمان، حكومتي ديني و الهي بوده است        

خداوند در قرآن كريم، از ميان صـفاتي        . حكومت ديني بايد صفات برجسته اي داشته باشد       
در قـرآن، در مـورد      . تأكيد بيـشتري دارد   » قدرت«و  » علم«كه براي حاكم لازم است، بر       

خداونـد همچنـين    ) 247: بقره(»… في العلم و الجسم      سطهب ه زاد …«: طالوت آمده است  
: بقـره (»…مـا يـشاء    ه م ملَّ و ع  ةالحكملك و    و آتاه االله الم    …«: دربارة داود فرموده است   

  .1است» قدرت«، »ملك«ني با اين توضيح كه در فرهنگها، يكي از معا). 251
چه، خداونـد   . در مورد حضرت سليمان نيز صادق است      » قدرت«و  » علم«تأكيد بر صفات    

  .به او هم علم و هم قدرت بي نظير عطا كرده است كه بدان خواهيم پرداخت
واجـد صـفات و ويژگيهـاي       ،  پيامبري صـاحب حكومـت      باري، حضرت سليمان به عنوان      

قـدرت، علـم و دانـايي،       : ويژگيهاي شخصيتي آن حضرت شامل     در اين مقاله  . مهمي است   
بررسـي شـده    مديريت، خصلتهاي اخلاقي و عدالت ورزي، و موروثي بودن حكومـت وي             

  . اند آنگاه ميزان انعكاس اين صفات را در شعر فارسي مطرح كرده ايم 
  
1 .تي سليمانويژگيهاي شخصي  

 و عــدالت ورزي، برجــسته تــرين قــدرت، علــم و دانــايي، مــديريت، خــصلتهاي اخلاقــي
  .ويژگيهاي شخصيتي حضرت سليمان بوده كه در حكمراني او تأثير بسزايي داشته است

  
  قدرت

آنچه را كه بـه تـو       : و خدا گفت  . و خداوند به سليمان در جبعون در خواب شب ظاهر شد          «
: را گفـت پس خدا وي ...پس به بندة خود دل فهيم عطا فرما      : سليمان گفت . بدهم، طلب نما  
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اينك دل حكيم و فهيم به تو دادم به طوري كه پيش از تو مثل تويي نبوده است و بعـد از                      
 يعني هم دولت و هم جلال را به ،و نيز آنچه را نطلبيدي  . تو كسي مثل تو نخواهد برخاست     

  .تو عطا فرمودم 
 كـه  خواهد ملك و قدرتي بـه او ببخـشد        يز سليمان از خداوند مي    ن» ص« سورة   35در آية   

 ـ احدي ل نبغَلكاً لا ي  ب لي م  رلي و ه   اغف   رب قالَ«: شايستة احدي پس از او نباشد      م  عـدي  ن ب
نَّااَك نتالو ابه. «  

 خــدا ز مهتــري و برتــري مــر او را داد
  

 ســليمان وار اگــر فرمــان دهــي تــو    
  

 هميشه ملك سليمان وعمر نوحـت بـاد       
  

 به جاه عالي و ملك انـدرون سـليماني        
  

  و مرتبه دارد جهان بـه زيـر قلـم          ز قدر 
  

 چـــو پادشـــاهي و پيغمبـــري ســـليمان را  
  )207،اديب صابر                        (

 سبك چون كوه بر بندد كمر باد
  )30،سيد حسن غزنوي(                   

  نيست سليمان وچون نوح چون مردي هيچ كه
 )       48،قطران(                                 

 چنان كزو بشنودم تو هم بر آن اثري
  )306،عنصري(                             

 زير نگين  به  جهان  سليمان داشت كه چنان
  )569،معزي(                                

ترين منابع قدرت آن حضرت و عطيـة        مهمو ثروت سليمان،    كارگزاران كارآمد، انگشتري    
  .الهي به وي بوده است

  
  

  كارگزاران كارآمد
آصف وزير، باد، ديوان و مرغان، كارگزاران كارآمـد حـضرت سـليمان بـوده انـد كـه در                    

  :اينك شرح هر يك . حكمراني او تأثير مهمي داشته اند
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  آصف وزير
سليمان و ملكة سبا، آنجا كه سـليمان از اطرافيـان   در قرآن كريم، سورة نمل ـ در حكايت  

خود پرسيد چه كسي ميتواند تخت ملكه را قبل از آمدن ايشان حاضر گردانـد ـ سـخن از    
؛ او تخت ملكه را در كمتر از يك چـشم بـه هـم               »دانشي از كتاب داشت   «كسي است كه    
 ـ طَ يـك لَ ا درتَن ي  اَ بلَ قَ ه بِ ا آتيك نَ اَ ن الكتابِ  م لم ع ندهذي ع  الَّ قالَ«. زدن حاضر كرد    كرفُ

ران آن كس را آصف، وزير با تدبير و دبير خردمند سـليمان دانـسته               مفس). 40: نمل(» …
  . اند

در » آسـاف بـن بركيـا     «در تورات صراحتاً نام آصف نيامده است؛ ولي از شخصي به نـام              
ضي محققـان همچـون     دورة حكمروايي حضرت داود و سليمان نام برده شده اسـت كـه بع ـ             

  . 1وزير سليمان تطبيق داده اند» آصف بن برخيا«مرحوم خزائلي وي را با 
بزرگ   و تدبير آصف و كارداني او در امر وزارت، چنان مشهوراست كه وزرايعلو

  : مثلاً،زمانه را به او تشبيه كرده اند
  

 شاه جهان به ملك ،سليمان ديگرست
  

  آصفست دستور تو به دانش و تدبير
  
 آصفست وسليمانرفعت چوفرط حكمت و ز
  

 تو در صدر وزارت همچو آصف
  

 در ملك او به علم تويي آصف دگر  
)         292،معزي(                                        

  دولت و تأييد جم تراست زيرا كه فرّ
  )113،همان(                                         

  چوحاتمست وچورستم  وبخشش كوشش وقت  به
  )134،ابن يمين(                                      

ملك بر تخت شاهي چون سليمان  
  )607،معزي(                                          

  :در حكايت سليمان، حضور آصف در چند مورد چشمگير و قابل توجه است
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آيد، آصف وظيفة ادارة دخل و خرج خانوادة سـليمان   الف ـ چنان كه از تفسير طبري بر مي 
قـوامي رازي و     .1و كدخدايي و سرپرستي امور منزل آن حضرت را بر عهده داشته اسـت             

  :اند ابن يمين هم گفته
ــي   ــو احــسان كن ــن گــر ت ــا نجــم دي  اي
 اگــــر چــــه نئــــي آصــــف برخيــــا
 ســـزد كـــز كفايـــت تـــو در مملكـــت

  
 جن و انـس چـشم     ازپي نظاره بگـشادند   

  

ــه    ــه درد را جملــ ــي  همــ ــان كنــ   درمــ
 كـــه از خيـــل ديـــو اهـــل ديـــوان كنـــي 
ــي     ــليمان كنـ ــرج سـ ــل و خـ ــو دخـ  چنـ

  )24، رازيقوامي(                           
 آصفي را والي ملك سليمان يافتند

  )47،ابن يمين(                               
) 40ـ ـ38: نمل. (ب ـ مورد ديگر، ماجراي آوردن تخت بلقيس است كه بدان اشاره كرديم 

  :  به قول مولوي
 گفــت عفريتــي كــه تخــتش را بــه فــن 
ــم اعظمــش   ــه اس ــن ب ــت آصــف م  گف
ــو   ــحر ب ــتاد س ــت اوس ــه عفري ــر چ  دگ

ــان   ــيس آن زم ــد تخــت بلق  حاضــر آم
  

ــدن       ــس ش ــن مجل ــو زي ــا ت ــر آرم ت  حاض
 حاضـــر آرم پـــيش تـــو در يـــك دمـــش

 از نفــــخ آصــــف رو نمــــودليــــك آن 
 ز فـــن عفريتيـــان ليـــك ز آصـــف نــ ـ 

  )4/332،مثنوي مولانا،(                      
 ـ در بعضي از تفاسير و عموم قصص قرآن، از جنگيدن حضرت سليمان با ملكي كـافر و                  ج

ظاهراً زن از مـرگ     . كشتن او و سپس به زني گرفتن دختر آن ملك سخن گفته شده است             
گيرد تا تمثال پدر خويش را بـسازد        و بدان وسيله از سليمان اجازه مي      پدرش غمناك است    

ن را نيـز بـه پرسـتش تمثالهـا وا           كار آن زن، ديگر كهتران خانة سـليما       . و با آن انس گيرد    
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تا آنكه آصف از مـاجرا بـاخبر ميـشود و           . ي سليمان غافل است   گذرد، ول مدتي مي . دارديم
  . اين واقعه در شعر فارسي منعكس نشده است .1كندسليمان را نيز آگاه مي

د ـ مورد ديگر، زيركي آصف در شناختن ديوي است كه با ربودن انگـشتري سـليمان بـر     
  .  فارسي ذكر نشده اين ماجرا نيز در شعر. 2تخت او تكيه زده بود و فرمانروايي ميكرد

  باد
خداوند، باد را   . باد، يكي ديگر از كارگزاران و عوامل تحت امر حضرت سليمان بوده است            

يـك  اي كه بامداد وي را مـسير         به گونه . مسخر سليمان كرده بود تا به امر او حركت كند         
  .بردماه و شبانگاه مسير يك ماه مي

»و الرّ سليمانَ ل يح عاص ماَجري بِ  تَ فهره ـ ا   ـنّـا بِ  نـا فيهـا و كُ     كَتـي بار   الَّ ي الارضِ لَ  ـ  لّكُ يء  شَ
  )12: سبا(» … غدوها شهر و رواحها شهر الريح لسليمانَو«) 81:انبياء(» .عالمين

  :ظهير فاريابي گفته است.دانسته اند)ع(را معجزة سليمانبرخي شاعران، تسلط بر باد 
 بنيـاد را   كي توان تسخيركردن عمر بـي     

  
 ان تا نگهـدارد بـه معجـز بـاد را          كو سليم 

  )329:ظهير                                (
چنان كه سخن مور را هنگام عبور سـليمان         . رسان سليمان نيز بوده است    باد جاسوس و خبر   

  :مولوي گفته است. رساند از وادي النمل به گوش وي 
ــده ــالي شـ ــاد قتـ ــر عـ ــري بـ  صرصـ

 بـرد بـر سـر تخـت شـاه           صرصري مـي  
ــده   ــم ش ــوس او  ه ــم جاس ــال و ه  حم

ــافتي  ــب يـ ــت غايـ ــه گفـ ــاد دم كـ  بـ
 كه فلاني ايـن چنـين گفـت ايـن زمـان

ــده   ــالي شـ ــو حمـ ــليمان را چـ ــر سـ  مـ
ــه راه   ــسا يــك ماه ــر م ــر صــباح و ه  ه
ــان محـــسوس او   گفـــت غايـــب را كنـ
ــشتافتي    ــك بـ ــوش آن ملـ ــوي گـ  سـ

ــليمان  ــران اي ســ ــاحب قــ ــه صــ  مــ

                                                 
  )1241 تا 5/1239: 1367 ؛ طبري، 53تا51: 1348تفسير قرآن پاك، . ك.ر.( - 1
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  )6/424:مثنوي مولانا، (                    
  اطينديوان و شي

ديوان و شياطين، از جمله كارگزاران سـليمان بـوده انـد كـه بـراي آن حـضرت كارهـاي                     
  . گوناگوني همچون بنايي، غواصي و ساختن معبد انجام داده اند

 اگــر ديــو و پــري بودنــد فرمــانبر ســليمان را 
  

 اسـت فرمـانبر     چـرخ   شـان   كـه    برندآنان  ترا فرمان   
  )167،قطران(                                      

ــليمان او را  ــردار سـ ــه كـ ــه بـ ــاهي كـ  پادشـ
  

ــست   ــون ه ــان چ ــان   آدمي ــري در فرم ــو و پ  دي
  )54،عمعق بخاري(                               

 جهانت باد محكـوم و سـپهرت بـاد در فرمـان           
  

ــاني    ــابع انـــسي و جـ ــليمانوارحكمت را متـ  سـ
  )198،مجير (                                      

 چــون ســليمان نبــي فــال تــو فرخنــده ، و بــاد
  

ــان   ــسان و  زيرفرمـ ــو و دد وانـ ــوش توديـ   وحـ
  )224،سوزني(                                     

در حكايت حضرت سليمان، ارتباط و نسبت آن حضرت بـا ديـوان و شـياطين از دو وجـه                    
 ـ  . ل است قابل تأم  ط ي، موضـوع تـسلّ  روشن ترين وجه، همانا بحث قرآني قضيه اسـت؛ يعن

  . 1سليمان بر ديوان و شياطين، و به بند كشيدن گروهي از آنان
اين وجه از قضيه بعد از قرآن در تفاسير، قصص قـرآن و ادبيـات فارسـي نيـز وارد شـده                      

  .است
ت حضرت سليمان با ديـوان، اگرچـه         نسبت يافتن شخصي   ، يعني  موضوع  اين وجهي ديگر از  

د، ولي در اغلب قصص، تفاسير و ادب فارسي مطرح گرديـده      استناد به قرآن و تورات ندار     
و آن قضية رانده شدن سليمان به وسيلة ديوان از پادشاهي و ربودن انگشتري آن حـضرت                 

  .است
ــوان ــليمانم ز ديــ ــدان ســ ــه زنــ ــي   بــ ــه زواري نمـ ــاري نـ ــه يـ ــنم نـ  بيـ
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 وار ديـــــوانم براندنـــــد ســـــليمان
ــت   ــدان وق ــاد او ب ــاري افت ــا ب ــه دري  ب

  

ــليما ــليمانم، ســـ ــن آريســـ  نم مـــ
ــر    ــن ب ــو و م ــت دي ــساريز دس  كوه

  )272:ناصر خسرو(                     
ــديو    ــليمان خـ ــز سـ ــر كـ ــاز بنگـ  بـ

  
 بگرفــت ديــوملــك وي بــر بــاد چــون   

  )2:منطق الطير عطار،(                  
 چــو بــا ديــو دارد ســليمان نشــست    

  
ــت   ــشتري را ز دسـ ــاوه انگـ ــد يـ  كنـ

  )2/996:نظامي                         (
 ديورفت از ملـك و تخـت او گريخـت         
ــشتري  ــود انگـ ــشت خـ ــرد در انگـ  كـ

  

 ان بريخــتتيــغ بخــتش خــون آن شــيط
ــري   ــو و پـ ــشكر ديـ ــد لـ ــع آمـ  جمـ

  )1/222:مولانا،مثنوي(
با آنكه در وجـه اول، ديـوان از جملـه لـشكريان و خـدمتگزاران حـضرت سـليمان جلـوه                      

 ـ آن حضرت براي فرمانروايي ظاهر م      دوم، ديوان در نقش رقيب    كنند، در وجه      مي ند و  شوي
 حضور يكـي، وجـود      گيرد، همچون رابطة حق و باطل كه      يميك رابطة تقابل و تضاد شكل       

در اين وجه از حكايت، حضور سليمان، جايي براي ديوان و شياطين            . كندديگري را نفي مي   
سـنايي  . ات فارسي انعكاس يافته اسـت     دبياين وجه به نحو چشمگيري در ا      . گذارداقي نمي ب

  :گفته است
  حيدر اندرصدر ملك وار باشدسليمان تا

  مرغان
 افـسر داشـتن     باشد ديـو را برتـارك       زشت  

  )469: سنايي،ديوان                     (
زبـان مرغـان را بـه مـا         : در سورة نمل آمده است كه حضرت سليمان به مردم گفته اسـت            

  )17و16: نمل. (آموختند
 حكمـت قـوي شـدبه ايمـان و      چو جانت   

ــو همــان مــور و مرغــان  ــا ت  بگوينــد ب
  

 نبيـــاموزي آنگـــه زبانهـــاي مرغـــا
ــا ســليمان   كــه گفتنــد ازيــن پيــشتر ب

)       85:ناصرخسرو (                     
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 همچـــو مرغاننـــد جانهـــاي پـــران   
 پـــس ســـليماني ببايـــد در جهـــان   

  

 …زبـان جمله راشد مختلـف شـكل و      
ــدگا   ــن پرنـ ــق ايـ ــد نطـ ــا بدانـ  نتـ

  )28:سلطان ولد(                       
 تـا   20در تفاسير، ذيل آيات     . در ميان مرغان دربار سليمان، هدهد جايگاه برجسته اي دارد         

 سورة نمل به حكايت جستجوي سليمان از هدهد،و خبـرآوري هدهـد از ملكـة سـبا، و                   44
  .  پرداخته شده است…ة هدهد براي ملكة سبا و سپس نامه فرستادن سليمان به وسيل

 هدهـــدي كـــز عـــروس ملـــك مـــرا
  

 خبــــر آور تــــويي و نامــــه ســــپار  
)       201:خاقاني(                           

هدهـــدي نامـــه بيـــاورد و نـــشان    
  

ــليمان چنـــد حرفـــي   ــاناز سـ ــا بيـ   بـ
  )2/334:مثنوي مولانا، (                

  گرنه هدهد ز سبا مژدة وصل آرد باز
  انگشتري سليمان

 كه رساند به سـليمان خبـري از بلقـيس           
  )247: خواجو (                        

اگرچه حكايت انگـشتري    . آن حضرت بوده است   امتيازات  انگشتري سليمان، يكي ديگر از      
ي مربوط به آن حضرت در ادبيات فارسي است و در كتـب             سليمان از جالب ترين حكايتها    

قصص و تفسير، و به خصوص شعر فارسي انعكاس وسيعي يافته اسـت، امـا در تـورات و                   
  . قرآن كريم سخني دربارة آن وجود ندارد

 ســـر چـــو بـــر كلـــك خـــط او بنهـــاد     
ــم   ــان دانــــ ــك او چنــــ ــره كلــــ  گــــ

  

ــسان اســـت  ــر جـــن و انـ ــه در دهـ ــر چـ  هـ
 كــــه مگــــر خــــاتم ســــليمان اســــت    

  )90:مسعود سعد(                               
 اورا بـا نگـين     گردد زبون ديو لعين چون بينـد      

  
 را بــدل كĤمدســليمان آيــد همــي وهمــش چنــان
  )79:لامعي گرگاني (                           

 مسخر شد هر آن شاهي كجـا بـشنيد نـامش را           
  

 آن نامش مگر مهـر سـليمان شـد     ايدر به تعظيم 
  )170:معزي (                                   
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 بــر همــه جــانوران گــر بــه يكــي مهــر نگــين 
ــه ــت   برهم ــروزي بخ ــه پي ــست ب ــاجوران ه  ت

  

 بـــود يـــك چنـــد ســـليمان نبـــي را فرمـــان
 حكــم تــو روان  ســليمان همــه  همچوفرمــان

  )460:همان(                                     
 ســــــــليمانا بيــــــــار انگــــــــشتري را

  
  و بنــــده كــــن ديــــو و پــــري رامطيــــع
  )1/68:مولانا،كليات شمس(                   

معروف است كه بر انگشتري سليمان، اسم اعظم خداوند نوشته شده بود و حضرت سليمان               
  . 1به كمك آن اسم، بر جنيان فرمان ميراند

ــستيز    ــان م ــكر ده ــبخيزان اي ش ــاي ش ــا دع  ب
  

در پناه يك اسم است خاتم سليماني  
  )358:حافظ(

ــت    ــسن خاتم ــه ح ــشارت ده ب ــم را ب ــاتم ج  خ
  

 عظم كـرد از او كوتـاه دسـت اهـرمن          اسم ا   كه
  )306:همان                                    ( 

   2.برخي به معجزه بودن انگشتري سليمان براي آن حضرت تصريح كرده اند
ــوت  ــر نبـ ــي مهـ ــرب بـ ــشرق و در مغـ  در مـ

  
ــليمان   ــي و س ــو موس ــود چ ــزه بنم ــد معج  ص

  )490:معزي(                                    
 اگــر نــشان كرامــات و اصــل معجــزه بــود     
 تو آصـفي و بـه دسـت تـو حكـم چـون افـسون        

  

  برخيـــا و خـــاتم جـــمفـــسون آصـــف بـــن
 خـاتم   حـسام چـون     و بـه دسـتش      اسـت شـاه     جم

  )452: همان                                 (
 نگــين ســليمان را او را چــون آن خامــه معجزســت

  
ــا چــو موســي و محمــد را عــصا و خيــزران   ي

  )514:همان(                                     
  : در دست سليمان باشد نه كسي ديگر اين انگشتري فقط وقتي مؤثر است كه 

 بـر پـي مـردان شـدن         خطاست  مردان  دم  بي
  

 داشـتن   جـم   خـاتم   اسـت   احمقـي   جم  كف  يب
)        316:خاقاني(                          

ــد ــليماني نباشــ ــشت ســ ــر انگــ  چـــه خاصـــيت دهـــد نقـــش نگينـــي  گــ
                                                 

  )51 : 1348 تفسير قرآن پاك ، – 1
 50: 1348تفسير قرآن پاك، -2
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)        364:حافظ(                              
  ثروت

و وزن طلايي كه در يك سـال        «: در تورات شرح ثروتمندي سليمان به تفصيل آمده است        
نزد سليمان رسيد، ششصد و شصت و شش وزنة طلا بود، سواي آنچه از تاجران و تجارت                 

و آذوقة سليمان براي هـر       «1.رسيد پادشاهان عرب و حاكمان مملكت مي      گانان و جميع  بازر
و ده گاو پرواري و بيست گاو از چراگـاه و           .  بود 2 بلغور   آرد نرم و شصت كُرّ      روز سي كُرّ  

   3».صد گوسفند سواي غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهاي فربه
 فراواني است كه هم در تـورات و هـم در            يكي از نمودهاي ثروت سليمان، داشتن اسبهاي      

سليمان را چهـل هـزار آخـور        «: در تورات آمده است   . قرآن كريم به آنها اشاره شده است      
در ادبيات فارسي به تعدد اسبهاي آن       (. اسب به جهت ارابه هايش و دوازده هزار سوار بود         

  ).حضرت اشاره اي نشده است 
 ببت ح حب اَ  ني ا قالَ فَ  الجياد نات الصاف  العشي بِ يهلَ ع ضرِذ ع ا«: در قرآن كريم هم آمده است     

  » .ناقْاع الَوق والساً بِسح مقَفطَ فَ يلَوها ع در. جابِالحت بِواري تَتّي حب ركرِن ذ عيرِالخَ
از ديگر نمودهاي ثروتمندي سليمان، ساخت معبـدي باشـكوه و بـزرگ بـراي خداونـد و                  

ايي براي خود و همسرش، و نيز ساخت شهرهاي بسياري است كه در تورات به آنها                قصره
نمـل  ( در قرآن كريم نبز به قصر بلورين آن حـضرت اشـاره شـده اسـت       . اشاره شده است  

  . اي به تعدد اسبها و نيز قصر بلورين آن حضرت نشده است  در ادبيات فارسي اشاره). 44
  

  علم و تدبير 

                                                 
 )21 تا 13: 9 تواريخ2:ز رك ؛ ني22 تا 15: 10كتاب مقدس، اول پادشاهان( -  1

 .گندم كه در آسيا شكسته باشند: ربلغو). 1455كتاب مقدس،.(واحد اندازه گيري وزن معادل ده كيلوگرم: كر  -  2

 )23 و 22 : 4كتاب مقدس، اول پادشاهان ( -  3
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سليمان در تورات پادشاهي .علم و تدبير است تي حضرت سليمان شخصييكي از ويژگيهاي 
و حكمت سليمان از حكمت تمام بني شرق و از حكمت جميع مصريان زياده              «: حكيم است   

كتاب مقدس اول پادشاهان در آياتي از قرآن كريم نيـز بـه ايـن               (» بود و از جميع آدميان      
سليمان در ماجراي ملكـة سـبا و نپـذيرفتن    حضرت ).  16 و   15نحل  ) ( علم اشاره ميشود    

چنان كه مولانـا    . هداياي وي، نشان داد كه از تدبير لازم در امر حكمراني برخوردار است            
  :گفته است

 خنـــــدش آمـــــد چـــــون ســـــليمان آن بديـــــد    
 گـــــويم مـــــرا هديـــــه دهيـــــد    مـــــن نمـــــي 

ـــل   ـــولان خجــــــ ـــداي رســـــــ  بـازگــــرديـــــ
  

ــد   ــردم ثريــ ــي طلــــب كــ ــن كــ ــما مــ ــز شــ  كــ
 …ه گفــــــتم لايــــــق هديــــــه شــــــويدبلكــــــ

  ..آريــــــد دلرا دل بــه مـــــن  شــــما زر

ــي  ــليمان مــــ ــن ســــ ــان  مــــ ــواهم ملكتــــ  نخــــ
  

 بلكــــــه مــــــن برهــــــانم از هــــــر هلكتــــــان 
  )4/316: مولانا،مثنوي                             (

رغان، سلطان ولد، پسر مولانا، در رباب نامه ضمن اشاره به توانايي سليمان در فهم زبان م               
جانهاي مردمان را همچون مرغان دانسته كه شكل و زبـان آنـان متفـاوت اسـت و بـراي                    

  :رهبري اين جماعت، سليماني لازم است تا نطق جمله را بفهمد
 جـــز ســـليمان كـــس ندانـــد راز مـــرغ

  
ــرغ    ــوش او آواز م ــد در گ ــون رس  چ

  )26:سلطان ولد (                       
ــران  ــاي پــ ــد جانهــ ــو مرغاننــ  همچــ
ــان  ــد در جهــ ــليماني ببايــ  پــــس ســ
ــري   ــو و پـ ــم او ديـ ــود در حكـ ــا بـ  تـ
ــان او  ــه در فرمــ ــان جملــ  از دل و جــ

ــرّ  ــو سـ ــون تـ ــين چـ ــليماني يقـ   آن سـ
  

 …جمله را شد مختلـف شـكل و زبـان         
ــدگان    ــن پرنـ ــق ايـ ــد نطـ ــا بدانـ  تـ
ــسري   ــك يكــ ــي زاد و ملايــ  آدمــ
 بــــر مثــــال گــــوي در چوگــــان او
ــين   ــدا ببــ ــه را پيــ ــاي جملــ حالهــ

)         28همان،(                              
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از سوي ديگر چنان كه گفته شد، مرغان رمز ارواح آدميان و سالكان طريـق اسـت؛ بـدين                   
ترتيب، منطق الطير سليمان، آشنايي او با ارواح آدميان و شناختن استعدادهاي آنان اسـت؛               

د با هر يك از انسانها فراخور فهم و اسـتعداد           توان  دانشي است كه سليمان به كمك آن مي       
  :او سخن بگويد تا او را به بهترين وجه به سوي حق هدايت نمايد

ــا  ــليماني بيـــ ــر ســـ ــق الطيـــ  منطـــ
ــت حــق     ــه مرغانــت فرستادس ــون ب  چ
ــو    ــر گـ ــان جبـ ــري را زبـ ــرغ جبـ  مـ
ــو خــوش دار و معــاف   مــرغ صــابر را ت
ــاز   ــا ز بـ ــذر فرمـ ــوتر را حـ ــر كبـ  مـ

ــد او  ــه مان ــو او آن خفاشــي را ك ــي ن   ب
ــلح    ــو ص ــاموزان ت ــي را بي ــك جنگ  كب

 رو ز هدهــد تــا عقــاب   همچنــان مــي 
  

ــد مــي   ســرا بانــگ هــر مرغــي كــه آي
 لحـــن هـــر مرغـــي بدادســـتت ســـبق
 مــرغ پــر اشكــسته را از صــبر گــو    
ــاف   ــاف ق ــوان اوص ــا را بخ ــرغ عنق  م
ــراز  ــو و احتــ ــاز را از حلــــم گــ  بــ

 كــنش بــا نــور جفــت و آشــنا     مــي
ــبح    ــراط ص ــا اش ــان را نم ــر خروس  م

ــ ــمره نمـــ   بالـــــصوابا و االله اعلـــ
  )4/329:مثنوي مولانا، (                

  خصلتهاي اخلاقي
 ـ                ت آن  خصلتهاي خوب اخلاقي سليمان، در اطاعت كردن مـردم از وي و در نتيجـه، موفقي

شـكرگزار بـودن، نيكوكـاري،      : خصلتهايي همچون . حضرت در حكمراني تأثير داشته است     
اين موضوع در شعر شاعران بـه       . ن، تواضع و تزكيه   زهدورزي، قناعت، مجالست با مساكي    

  :شكل وسيعي انعكاس يافته است
 نيـست   بـاك   دد بماني زمار ومرغ وديو و     چون

  
 چون ز نعم العبـد  وامـاني سـليماني مكـن           

  )986: سنايي،ديوان   (                    
ــد   ــه آن ملكــي اســت جاوي ــن ك  قناعــت ك
ــت     ــه او داش ــي ك ــان ملك ــا چن ــليمان ب  س

  

 ه زيــر ســايه دارد قــرص خورشــيد   كــ
ــروي قناعــت مــي  ــه ني ــرو داشــت  ب  …ف

  )226: عطار،الهي نامه                    (
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ــود    ــلطان بـ ــش سـ ــه در زركـ ــد كـ  زهـ
  

ــود  ــليمان بـــ ــل و ســـ ــصة زنبيـــ  قـــ
  )1/79:نظامي                               (

ــد   ــك را از دل برانـ ــال و ملـ ــه مـ  چونكـ
  

 نــدليمان خــويش جــز مــسكين نخواســ زان
      )1/61:مولانا،مثنوي(                       

ــليمان    ــداي آن ســـ ــه فـــ ــانم بـــ  جـــ
  

ــي   ــور مــ ــب مــ ــو جانــ ــد كــ  خرامــ
  )2/99:مولانا،كليات شمس               (

 بــــه ســــليمان نگــــر كــــه از ســــر داد
  

ــازر داد   ــه گـــ ــل بـــ ــتين امـــ  پوســـ
  )79:سنايي،حديقه (                        

  عدالت ورزي
    در . ت حـضرت سـليمان، عـدالت ورزي او بـوده اسـت            يكي از ويژگيهاي برجستة شخصي

متبارك باد يهوه، خداي تو، كـه بـر         «: تورات، ملكة سبا در ديدار با آن حضرت گفته است         
 تا بـه    از اين سبب كه خداوند، اسرائيل را      . تو رغبت داشته، تو را بر كرسي اسرائيل نشانيد        

ابد دوست مي دارد، تو را بر پادشاهي نصب نموده اسـت تـا داوري و عـدالت را بـه جـا                       
  1» .آوري

در سورة انبيا، خداوند از داوري داود و سليمان در مورد كشتزاري كـه گوسـفندان آن را                  
در اين قضاوت حكم واقعي از جانب خداوند به سـليمان           . تباه كرده بودند، سخن گفته است     

  )79و78انبيا،  (:ه شده استفهمانيد
شهرت عهد سليمان به عدالت و برجستگي داوريهاي عادلانة وي در متون ادبـي انعكـاس                

  :مولانا گفته است. خوبي يافته است
 ســليمان كــز ســوي حــضرت بتاخــت چــون

ــگ ــا پلنـ ــو بـ ــدلش آهـ ــان عـ  در زمـ
 ناختكو زبـان جملـه مرغـان را ش ـ        

 انس بگرفت و بـرون آمـد ز جنـگ         

                                                 
  )10و9: 10كتاب مقدس، اول پادشاهان( - 1
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)    2/456:مولانا،مثنوي(                 
  موروثي بودن حكومت سليمان. 2

  ت سموئيل، به سـبب پيـر   قوم بني اسرائيل ـ چنان كه در تورات آمده است ـ در دورة نبو
پـس  «: شدن وي، و داشتن دشمني نيرومند همچون فلسطينيان، خواهان داشتن پادشاه شدند           

اينك تو پيـر شـده      :  آمدند، و او را گفتند     …ه، نزد سموئيل    جميع مشايخ اسرائيل جمع شد    
پس الآن براي ما پادشاهي نـصب نمـا تـا مثـل             . اي و پسرانت به راه تو رفتار نمي نمايند        

 سورة بقره نيـز آمـده       247و246اين موضوع در آيات      1».تها بر ما حكومت نمايد    ساير ام 
  .است

بـه  ) طـالوت (  نيرومنـد را بـه نـام شـاؤل         سموئيل، به امر خداوند، جواني خـوش انـدام و         
پس از شاؤل، نوبت حكمراني به داود و سـپس بـه حـضرت     . پادشاهي بني اسرائيل برگزيد   

  .بنابراين،بر اساس تورات، سليمان وارث حكومت پدرش شد. سليمان رسيد
 :علاوه بر اين، در قرآن كريم، خداوند، حضرت سليمان را وارث داود معرفـي كـرده اسـت                 

  . اين موضوع نيز انعكاسي در ادبيات فارسي نداشته است ).16 :نمل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  )5و4: 8كتاب مقدس، اول سموئيل( -  1
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در تورات و نيز قرآن كريم مشخصاتي از حضرت سليمان آمده است كه برخي از آنها در 

پادشاه بودن او ، قدرت داشتن او، حكيم بودن : شامل . ادبيات فارسي انعكاس يافته اند 
اختيار داشتن باد ، تسلط بر ديوان ، آگاهي از زبان مرغان ، آصف برخيا وزير او ، در 

  . داشتن انگشتري ، عدالت ، علم و تدبير و خصلتهاي خوب اخلاقي مانند تواضع 
غفلت : برخي از مطالب مندرج در تورات ، در ادبيات فارسي منعكس نشده اند شامل 
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